
زمانی که غائله خلق‌ عرب در خرمشهر 
ــاســداران  بــه راه افــتــاد، تــعــدادی از پ
تهرانی به فرماندهی‌»ناصر جبروتی« 

برای کمک به خرمشهر آمدند. معاون 
جبروتی، »جعفر جنگروی« بود. بعد 
از اتــمــام غائله خلق‌ عــرب، جبروتی 

بــه تــهــران رفـــت. زمــانــی کــه قـــرار شد 
ــأســیــس بــشــود،  ســـپـــاه خــرمــشــهــر ت
حکم فرماندهی سپاه خرمشهر برای 

پیش درآمد

در سپاه خرمشهر، محمد نیروها را به دو گروه تقسیم کرد و برای هر گروه 
یک مسئول و دو معاون گذاشت. وظیفه‌ی یک گروه صیانت و حفاظت 
از مقر سپاه واقع در هتل سیاحان با مسئولیت معاون اول و نیز آمادگی 
برای انجام عملیات‌های ضرب‌الاجلی با مسئولیت معاون دوم بود. این 
وظایف به صورت دوره‌ای عوض می‌شدند. حفاظت و نگهبانی از اماکن 
مهم و استراتژیک شهر و گشت‌زنی در سطح شهر هم بر عهده‌ی گروه 
دوم بود که بالای سر هر دسته، یک معاون انجام وظیفه می‌کرد. آن 
زمان هنوز بحث نوار مرزی و حفاظت از آن مطرح نبود. مدتی بعد سروان 
خلیلیان )شهید( از افسران نیروی دریایی به جهان‌آرا پیشنهاد داد از 
آن‌جا که خلق عرب مهمات و تجهیزات خود را از مرز عراق وارد می‌کنند، 
شما نیروهای خود را به آن‌جا ببرید و مرز را ببندید. جهان‌آرا قبول کرد 
و عده‌ای را فرستاد که از شب تا صبح در مرز نگهبانی بدهند. چون نیرو 
زیاد نداشتیم، بچه‌ها به صورت واحد و با فواصل بیست‌ متر و یا حتی 
پنجاه‌ متر از هم در مرز نگهبانی می‌دادند. مدتی بعد، ضدانقلاب پی به 

این امر برد و مسیر خودش را تغییر داد.

بعد از تأسیس سپاه خرمشهر، برای بچه‌های پاسدار بر اساس 
لیستی که به تهران می‌دادیم، حقوق ناچیزی می‌آمد. جهان آرا 
بچه‌ها را جمع کرد و گفت: »یه مسئله ای هست! من می‌خوام 
به شما بگم که کسی حقوق نگیره. ادعــای ما اینه که نیروی 
انقلابی هستیم. سپاه استخدام نداره، سپاه عضو می‌گیره. اگه 
به گوش مردم شهر برسه که بچه‌های سپاه حقوق می‌گیرن، 
امــر مشتبه می‌شه که ما داریــم استخدام می‌کنیم و ممکنه 
بعضی‌ها بــه خاطر پــول وارد سپاه بشن. مــا نمی خوایم این 
اتفاق بیفته. لذا کسی حقوق نگیره.« تا چند ماه کسی حقوق 
نمی‌گرفت و پولی که از تهران می‌آمد، برمی‌گشت یا خرج خود 

سپاه می‌شد.  عبدالوهاب خاطری‌زاده
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